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 خودكشي از منظر حكمت عملي، فلسفه اخلاق 

 و فقه اسلامي

  
  1دكتر سيد مصطفي محقق داماد

 
  چكيده

خودكشي امري است كه از ديرباز ذهن فلاسفه و علماي مذهبي را به خود 
مكاتب اخلاقي در خصوص مسأله خودكشي ديدگاههاي . مشغول كرده است

يان آن مكاتب ديدگاههاي مكاتب مختلفي را ارائه داده اند كه در اين مقاله از م
اصالت فايده و اصالت وظيفه مورد بررسي قرار مي گيرد در فقه اسلامي نيز در 

 عده اي از .اين خصوص علماي شيعه و اهل سنت داراي نظرات مختلفي هستند
آنها به طور مطلق قائل به حرمت اين عمل بوده و در تأييد نظر خود به آيات و 

از سوي ديگر عده اي معتقدند كه حكم . استناد كرده اندروايات و دليل عقل 
 در تأييد اين مطلب  وحرمت خودكشي در پاره اي موارد مشمول استثناء مي شود

 در مقاله حاضر اين نظريات و ديدگاهها .مواردي را از باب مثال ذكر كرده اند
  .بيان شده و مورد نقد و بررسي قرار گرفته است

 
 شي، فلسفه اخلاق، فقه اسلامي، حكمت عملي خودك:واژگان كليدي

  
 

 
 مدير گروه فقه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و رييس بخش علوم اسلامي فرهنگستان -1

  علوم
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  خودكشي از منظر  حكمت عملي و فلسفه اخلاق: بخش اول
   خودكشي از ديدگاه حكمت عملي -1

  خودكشي در يونان باستان  -الف
،  باستان، در آتنو نو نيستبديع ، موضوعي عملياخلاق  مباحث انتحار در جمع

كردند و ميدر خاك و جدا از هم نمود را بريده ميخودكشي كه  فردي هايدست
حتي منظور كه اين نمودند، به ميدفن  ديگر از ساير اموات  او را نيز در جائيبدن

حسب .  اجرا درآيدمرحله او به و كيفر در حقنيز مجازات از مرگ پس 
در كتاب افلاطون  لكن ، است ناموجه مطلقاً عمليخودكشيفيثاغورثيان نظريه

حد، و  بيبسيار شديد، فقر، فلاكت، ناراحتي ؛ شرم را در حالاتخودكشي) فيدو(
شد، مجاز  تحميل  آتن دادگاه از سوي بر سقراط كه از نوعياجبار خارجي

 ترتيبيبه در هر كدام ، افلاطون »قوانين« و كتاب »جمهوريت«در كتاب . شمردمي
  و مزمن، دردناكلاعلاج از بيماري  شخصي چنانچه كه تاكيد دارد بر اينخاص
 قرار داشته كنترل  غير قابلكارانهجنايتهاي  انگيزه سيطره باشد يا تحتدر رنج

 شود  سببدهد يا حتيخود پايان زندگي  به شود كهداده اجازه است باشد، لازم 
 خصوصحد در اين  تا آن روميو رواقيون يونانيان . شودجام انكاري  چنان كه
 از سوي و شايسته مسئوولانهعملي عنوان  انتحار را به پرداختند كهميافراط به

و  عواطف  طغياناز روي كه عمليعنوان به كردند و نه ميتلقي فرد عاقل 
  بر وظيفه، مبتني اصولي نمودي مثابهرا به  آنشود بلكهميانجام احساسات غليان

ها  برداشت نوعاين. داشتندميخود محسوب حيات فرد در اختتام ارادي و اقدام 
  .ظهور رسيدمنصه  به 3 و سنكا2اصغر، كاتوي1لوكرشياعملاً  از سوي 

 
 .م. ق6قرن . 1
 .م. ق46 – 95. 2
 . ميلادي65 –م . ق4حدود . 3
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 هر جهتاز خودكشي  كه  نظر است، ارسطو، بر اينطرز تلقي آن بر خلاف
 با دولتدر رابطه  كه ، و مضافاً اين جبن از روي است، زيرا عملي استناموجه
  .استعدالت خلاف اقدامي 

  خودكشي از ديدگاه متكلمين كليسا  -ب
چنين پيداست وجود ندارد، لكن ابهامي وجه  هيچ بهخودكشي ، در منع در انجيل

 كليسا در صدر مقدس پدران ر ميان، دموضوعآن در خصوص كه 
 بر اين 3 و جروم2 آمبروس1،باشد، زيرا يوسبيوسوجود داشته ابهاماتي مسيحيت

از تجاوز، خود را منظور جلوگيري به  مجاز است دختر باكرهيك  بودند كه عقيده
، در  گناهبه  اعترافمتعاقبگذار مسيحي بدعتهاي از فرقهاي پارهپيروان . بكشد
خودكشي به اقدام ، بلافاصله  خواهند يافتبه بهشتبا انتحار راه باور كه اين 
  .نمودندمي

 داشت عقيده 4اگوستين سنت . است نماندهبر جاياثري ها، اكنون فرقهاز آن البته 
و اين »  يازي دستتلق به ترا نرسد كه«: استالهي فرمان از اين  انتحار تخطي كه

 از  خودكشياز طريقبتوان  حتي  كهاستانتحار بزرگتر از شري لئامت كه 
مغاير با  خودكشي كهداشت  عقيده 5آكوئيناسسنت. نمود جلوگيري آنوقوع
حق  و غضب وارد ساخته جراحت ، بر جامعه بودهنفسحفظ طبيعي  قانون

تغييراتي . باشد ميخجستهميعادگاه سوي به دنيوي عبر حيات  در مالهيقضاوت
از يهودا   خودكشي به تفاسير مربوط ، در لابلاي خودكشيمربوط بهدر نظريات 
يهودا، . خوردمي، به چشم استمنعكس ) عهد جديد(در انجيلكه اسخريوطي 

                                                 
 . ميلادي240متوفي . 1
 . ميلادي297متوفي . 2
 . ميلادي420متوفي . 3
 . م430متوفي به سال . 4
 .ي. ميلاد1274متوفي . 5
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، در زير روايت، حسب فقره اتهام 20 در ازاء  مريمبنعيسي به از خيانت پس 
 ، در نظر مسيحيانعملاين اگر چه . آويز كرد، خود را حلق وجدانفشار عذاب 

، وسطي قرون اعلايمتفكرين از سوي شد، لكن  مياي تلقي شايستهكفارهمتقدم 
  .شدشناخته خيانت تر از آن  شريرانه عملي

  خرينأ خودكشي از ديدگاه مت-ج
 هائيبروز واكنش ، موجب خودكشياشكال تمامي  كليسا، در قبال رسميموضع 

ها و محافظه ، راديكال)هارفورميست(طلب اصلاح  متفكرين از سوي
 خودكشيكه  داشت  ارسطو عقيده بر خلاف1هيوماز جمله . گرديدكاران
با انتحار مخالف  كه اعتقاد داشت و مغاير با نظر آكوئيناساست قهرمانانه عملي
كه داشت اظهار مي آگوستين با نظريه، و نيز در مخالفت نيست طبيعي قانون

 در  حكم، زيرا آننيست كشتن و عموم نهي ازالهي مغاير با فرمانخودكشي 
بر . نيستو اختياري ها ما را حق آن جان به  نسبت  كهاستبا ديگران رابطه 

  .نمودمياستنتاج  ٣قطعيه را از احكام خودكشي  ناموجهي 2او، كانتخلاف 
نظر از نقطه . كردمي و امتياز تلقي حق يك مثابهرا به  آن 4نيچه

و با حريت تنگاتنگ طرزي ، به  خودكشيو مقولهها موضوع اگزيستانسياليست
  :نوشتچنين  باره  در آن5كامو كه اييدارد، تا جوابستگي بشريآزادي 

» .امر خودكشي استحقيقتاً وجود دارد و آن فلسفي جدي مسأله تنها يك «
 كند و در صفحاتي همانند ويتگنشتاين فكر مآلبركامو، راجع به خودكشي

ر هانجام چنانچه :  كهسدي نوي م1914 هاي سالبه خود مربوط  خاطراتاختتامي

 
 . ميلادي1776متوفي . 1
 . ميلادي1804متوفي به سال . 2

3. Categorical Imperative  
 . ميلادي1900سال متوفي به . 4
 . ميلادي1960نويسنده شهير فرانسوي متوفي به سال . 5
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هر كار مجاز انجام و چنانچه نيز مجاز است  خودكشي مجاز باشد پسكاري 
، برداشتاين . ساخت مي، انتحار را محكوممجاز نيستهم خودكشي نباشد پس 

 و  اساس بر آن، خودكشيكهآن تاباند، چه بر ماهيت اخلاق مي روشنگرانه نوري
  .شودمي محسوبالخبائث امتعبيري به 
 غربيهر تقدير، اكثر روشنفكران و اگزيستانسياليستها، به ويتگنشتاين استثناي به 
 تا اين كهاست رواني مقوله بيشتر يك  خودكشي القولند كه، متفق بيستمسده
 مدعي بودند كه فرويد و ساير روانشناسان.  باشديا فلسفي اخلاقي ايمساله

 فرد كه است و احوالي سير اوضاع و محصولمرض دماغي از يك انتحار منبعث 
 در اقدام  كهرو آنانياز اين . شناخت مسئول باره در آن توانرا اخلاقاً نمي

مستولي  افسردگي لحاظ به  روانكاوانتوسطاند، همواره بودهناموفق خودكشي به
  .گيرندار ميقرمنظمي ، مورد معالجه بر آنان

به پس از آن شد، ولي  ميمحسوبجرم يك خودكشي تا سال در انگلستان 
 در 1. گرديد حذفآن بودن  جرم، حيثيتروانكاوانهمعالجات منظور تسهيل 

 ، مطرح، در غرباخلاقي مساله يكعنوان به  اخير بار ديگر خودكشي ساليان
 برانگيز، طعنهطرزي ، به  پزشكي چشمگير در عالمبا تحولات.  استگرديده
با  كه آنچه .  است تغيير يافتهاخلاقيجنبه به  يپزشكاز جنبه  خودكشي مساله
،  آدميحياتتطويل جديد، امكان تكنولوژي داروئي  از تركيبات گيريبهره
. استآمده باشد هم فراهم افتاده   از كاربدنهاي از ارگانبسياري كه زماني حتي
 بهتوسل باشند را به  گرفتار شده فلاكتآن به كه از افرادي امر، بسياري اين
اختيار و كه ، در شرايطي طولانيمدت به كه آنهايي . استداده سوق مردن حق

صرفاً به بسياري ي اند، از سودادهخود را از دست جسم  تقريباً تمامي كنترل
                                                 

باشد مي» خودكشي«عمده مطالب در اين قسمت متخذ از كتاب خانم مارگارت پابست باتين به نام . 1
 .آمده است» 12157 - 1219ص «كه كلاً در دائره المعارف اخلاق 
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 ها از طريق اطالهبيمارستانشوند گردانندگان ميتلقي پيشرفته طبابت قربانيان مثابه
. زنندمي جيب  گزاف به، مبالغاستو مطلوب  طبيعي كهوراي آنچه  آنان حيات
 يانگذارـبن كه »كتـويآن«و » فريـهمدرك«  از سوي»مردنقـح«از دفاع 

 و شده قرار داده  جامعهفرارويمقبولانه طرزي باشند، به مي» هملوگانجمن«
ها تشويق  آن 1. استگرديده تاليف بابدر آن آنان از سوي اي  عديدههايكتاب
، فرد اسناد رسميآن مطابق بنمايند كه تحرير وصايائي به ، اقدام  مردمكنند كهمي

لاعلاج بيماري  يك او بهكه  در صورتي نمايد كهميدرخواست وصيت صاحب
سير خود را در خصوص هشيارانه قادر نباشد رضايت حالت در آن مبتلا شود كه 

 اقدامات كهدهد و اين را انجام كارش  نمايد، بگذارند طبيعت ارائه پزشكي درمان
  .بگذارند او بميرد كه اين و خلاصه نيايدعمل  به پزشكيالعاده فوق 

با خودكشي در رابطه اخلاقي مسائل دو دسته بين است ، لازم مورد خاصدر اين 
و دليل يا خير؟ و اگر ناموجه است است ناموجه يا خودكشيآ .ميل شويز قايتما

  امر نيزاين سئوالها بايد لزوماً مشعر بر دستهاين ما به ؟ پاسخ ستيعلت آن چ
 كه يا اين  است ناموجهآناشكال در تمامي آيا اساساً خودكشي باشد كه 
نيز  عمومي  و نظم اخلاقكه از حيثي نيز وجود دارد؟ مسأله ايمجازاستثناهاي 

 گردد؟وضع خودكشي عليه قوانيني  كه  است، آيا موجه كهشود نيز اينميمطرح 
نيز موارد استثناي به ؟ آيا قايل استمناسب كيفري نوع ، چه  استاگر چنين

بسا چه . نگرددموارد با همديگر خلط اين كه داشت ؟ بايد دقيقاً توجه باشيم
، لكناست ناموجه اخلاقي از حيث  خودكشي اگر چهنظر باشد كه بر اين فردي 

شايد از . (ميينمانمايند، مجازات مياقدام  آنبه را كه  آناني  نيستدرست حق

 
و نيز به كتاب » بميرم، پيش از آن كه بهوش آيمبگذار «رجوع شود به كتاب همفري تحت عنوان . 1

 .1987لوس آنجلس انجمن هملوك سال »  تمايل شخصي به مردن«هملوك به عنوان 
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 ديگر، از طرف). اخلاقي رهنمودهاي يا كسبروانكاوانه معالجات تسهيل باب 
باشد، با نداشته اخلاقي از حيث خودكشي بودن  خلاف بهعقيده كه كس آن 
 حفظگردد، از باب ميانتحار وضع  عليه كه، از  قوانيني استممكن همه اين

، باشد كهعقيده اين داراي است ممكن مثلاً، كسي .  نمايد، دفاعدولتتماميت 
را تواند آن بخواهد، ميكه  در صورتي ، كه اوستفرد همانند امواليكجسم 

 مجاز ، دولتاخلاقياز حيث باشد كه  داشته عقيده حال نابود سازد، اما در عين
لازم همچنين . نمايداقدام مالكيت  تحديد حقوق بهعامه صلاح لحاظ  بهكه ت اس

 تمايز با اين. شويمتمايز قايل مذهبي مشابه يا مسايل مساله دو نوع ، بيناست
باشد، قدري تواند اخلاقي ميباره در آن شرعي نهي دليل  كه حقيقتاينبه توجه 
نمايند كه خداوند قتل مي استدلال ، چنيندينياز علماي بسياري . گردد ميپيچيده
 برعكسكه آن ، و حال  استناموجه، عملي كه اين فرمايد، مثلاً از بابمي را نهي

لحاظ آن ، صرفاً به استناموجه  قتل اند كه عقيدهبر اينالهي  حكم مفسرين
كه حقيقت است اين  بر يمبتنمسايل اين . استفرموده  را منعخداوند آن كه

دارد مقرر ميدين كه  تكاليفي بهما اخلاقاً متعهد هستيم معتقدند كه ديني  علماي
امر زيرا اين است  وضو ناموجه نماز بدون، مثلاً، اقامه ، بنابراينباشيمدقيقاً عامل 

 در رابطه اخلاقيتعهدي كه اگر ما پذيرا باشيم حتي . استاسلامي از آيين تخطي 
كه احكام اخلاقي   بينتوانهر تقدير مي وجود دارد به اسلامياز احكام با تبعيت 
 در كه و احكامي است ضروريبر وحي احكام مبتني ها استناد به  آن در توجيه
حالتي چنين . شويماشد، تمايز قايل نياز نبملاكي  چنان  ها بهآنتوجيه 
، وحياستناد به بدون اخلاقي مطلقاً از جنبه  كه  باعث شود چيزياستممكن
اي پاره غير ديني ، از حيث مثالاز باب. باشدموجه ديني از جنبه است ناموجه
  آنگردد، و حالبمحسو انتحاري ناموجهاعمال مثابه تواند به ميشهادت  اشكال
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 برانگيز  تحسينمجاز باشد بلكه است ممكنفقط نه اعمال ، آن  دينياز جنبهكه 
از حيث آن  رعايت  عدم كه عملي، يعنيغسلنيز باشد و يا مثلاً در مساله 

 دينياز حيث  نباشد، لكن محسوبخلاف تواند عملي مياز دين مستقل اخلاقي
اخلاقي مسايل اول با دسته ديني مسايل  فقط نهبنابراين . گرددقلمداد ميفتخل
فقهي  مسائل دوم با دسته ترتيب همان بهبالا ذكر شد وابستگي دارد، بلكه  دركه 

در ديني فقاهت در آن ، كه  اسلامديناز حيث خصوص دارد، به نيز وابستگي 
مسائل بين توان ، ميبدين ترتيب. استتفكر ديني  اعلاي ظهور باهر و واقع

 مسائل، و نيز بين  شرعينهياخلاقي  حيثيت بهمربوط ، و مسايل يناموجه اخلاق
 از اين بايد آگاه هر كسنظر كه اين . شد تمايز قايل  ديني و تعهد و الزاماخلاقي

از يكديگرند كلاً مستقل مباحث  اين نظر كهين باشد، مسلماً نبايد با اتمايزات 
نشان مباحث با اين در رابطه  تفكر ديني  از اهداف، يكيدر واقع. گرددخلط 
بار ديگر نكات با در نظر گرفتن اين . ها با يكديگر استآنارتباط  كيفيتدادن 

 .گرديمباز ميخودكشي  لهأمسبه 

  
  ياتب اخلاق در مكي خودكش-2

  ؟استناموجه ، آيا خودكشي كنيمآغاز ميآن اخلاقي را از جنبه اينك  بحث 
   خودكشي در مكتب اصالت فايده-الف
از حداكثر منفعت «از اصل ، چنانچه ، خودكشيفايدهاصالت مكتب نظر پيروان  به

ترتيب پيروان ين بد. استنمايد، ناموجه ، تخطي »حداكثر افراد جامعهبراي 
 ،كهآن چه . است، انتحار، ناموجه اخلاقيهاي از جنبهنظرند كه بر اين مكتب آن

، كه دارد، و مضافاً اين بستگيديگران معاونت  بههر عضو در جامعه رفاه 
به ، مرگِ يك فرد وجود دارد، و لذاجامعه اعضاء مختلف بين قوي عاطفي علايق
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. نيز وجود دارداستثناهايي خصوص در اين البته . سازدوارد ميان يعامه ز منافع
ها مورد عواطف هستند، و بعضيجامعه بر دوش  باريافراد چونان  ايپاره

نظر به چنين بنابراين . شود زدهمصيبت ، جامعه آنانتا در فقدان  ستنديديگران ن
 و انعدام ، بر انهداماستلازم منفعت عامه اصالت ب مكتپيروان رسد كه مي

مكتب  آن  پيروانكهآن ييد بزنند و حال أ مهر تمردميچنين  اين سيستماتيك
، نامطلوبنتايج به اي رحمانه بيسياستچنان  بگويند، كه در جواباست ممكن 

 بينجامد كه مردمو شقاوت  ياطفگعو بيآدمي حيات  ارزش ساختن از جمله، بي
هر به خودكشي . بار خواهد بود زيان بسي عامه و رفاهمنافعامر خود، از براي اين 

نظر به ، ناموجه عامه اصالت فايده مكتباصل ، حسب  موارديتقدير، در چنان
در موارد ارد كه  داذعانكه ، در حالي فايدهاصالت رو، مكتب از اين. رسدمي

را آن در موارد بسياري ، لكن  است ناموجهامريو عادي، خودكشي معمولي 
در برانگيز جاري جدال مباحث به مثلاً با توجه . نمايدميمجاز تلقي امري 

 رسد كهنظر ميبه ، چنين دردناكلاعلاج مرض ، در حالت خودكشيخصوص
از اي شاخه، پيروان همهبا اين . زنندمهر تاييد مي خودكشي بر حق مكتب پيرو آن
دامن بگويند كه است ممكن با خودكشي در مخالفت ) فايده(منفعتاصالت مكتب

مورد حدود آن و تعيين جان ستاندن در خصوص مسايلي  به دادنو ميدان ن زد
 چيزيحاصله نتايج دهد كه ميا كاهش رآدمي  حيات بهوابسته  مورد، ارزش به

  .نخواهد بود عامه  بر منافعجز زيان
  مكتب اصالت وظيفهخودكشي در  -ب

تر پيچيده، بس وظيفهاصالت مكتب از حيث خودكشي در خصوص قضاوت 
تواند عقلاً مايل نميكس  هيچ  كهاستكاملاً مبرهن ن امري ينظر كانت ابه . است

له أمسدر واقع درآيد، لكن همگاني قانون  يك صورت به خودكشي عمل باشد كه
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 بهتوان را ميعمل يك كه است اين آن پذيري عموميت با ملاك در رابطه عمده 
 در رابطه مختلف ، احكاممختلفنمود و در اثر توصيفات توصيف مختلفي طرق 

 در  مورد خودكشيباشد كه مايل كسي است ممكن . بار نمود بر آنآن با تعميم 
 ازحادي خاص با شرايط كه شود تا هر كس وضع الشمول و عامجامع قانوني 

بر گروه باري ديگر چون  گردد يا دريابد كه ناپذير مواجهو درد اجتناب رنج قبيل 
 دومقاعده شخصاً از انتحار در قالب  كانت .انتحار نمايدبه ، اقدام استديگران 
  :استپرداخته بحث زير به حكم با طرح قطعيه احكام 

روبرو بشريت با تمامي گوئي  كه رفتار كنآنچنان همواره با خود يا ديگري «
زمان در همان  منما، بلكه  تلقيرا وسيلهديگري  خود و نه ، هرگز نههستي

  ».آرحساب نيز به را غايت ، هر يك فسهنفي
  يابد كهاشتغالاعمالي فرد نبايد به بود كه  نظريه بر اينكانت قاعده اين در قالب 

 شده است خود برگزيدهفرد براي كه اهدافي و پيگيري او در تنظيم مانع توانايي 
 از مواد مخدر وز استفاده يو ني خودكش ترتيب بدين. اندازد تعويق و يا آن را

  استقاعدههمين هر تقدير، در قالب به . گرددتلقي بايد غير اخلاقي الكل 
موجهاً است ممكن كسي . كيد داردأتانتخاب آزادي بر اهميت كانت كه

تواند به ميفردي زندگي و حاد، تداوم  سخت ، در حالاتكند كهاستدلال چنين
ها، فرد  در اثر آنكهدر حالاتي  گردد، خاصه آزاد او تلقيدر انتخاب مانعي عنوان

دليل  ديگر به اقامه  كهبيند، آنچنانميديگران بر دوش  گران  باريخود را چونان
عقلاني هاي توانايي  كه از آنانتحار، پيش به رسد تصميم نظر ميبه . نيستنيازي 

حكم از طرفي. باشدكانت قطعيه  با احكام شود، هماهنگو زايل د، منهدم فر
گر آميز جلوه ابهامبا خودكشي،در رابطه  است  نيز ممكناخلاقياز تقوي منبعث 

را بايد آن آيد، پس حساب آميز به جبناقدام ، اگر انتحار يك  كهآن چه. شود
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آميز از سوي جبناقدام از يك اي يتلر عموماً نمونههخودكشي . ساخت محكوم
 او را شكستكه آناني توسط شدن سركوب از اختناق  كه تصوير شده فردي
از اي  جلوهمثابهبسا انتحار به ديگر، چه از سوي است بوده اند، هراسان داده

يا نوعي ژاپني هاراگيري  شود، از قبيل ميتقوا تلقيو افتخار و حتي شرافت 
  .اندزدهمي دست آنبه رواقيون انتحار كه

 اگر چه«مذهبي دلايل اخلاقاً بنا به خودكشي اند كه كردهاستدلال چنين اي پاره
، زيرا حياتاست ناموجه » اخص يمعنبه از وحي مستقل خاطر دلايلي به البته 

ن زمادر تعيين الهياز حق همانند تخطي  يو لذا خودكشت خداوند اسبه متعلق 
 او در. استفكر مشهور سنخ اين به هيوم پاسخ . باشد مي هر كسمرگو مكان 
و اتفاقات تمامي خداوند وقوع چون كند كه مي استدلال چنيننخست مرحله 
 خودكشي بهاقدام ، بنابراين سازدميرا معين بشري اعمال ، از جمله حوادث

مضافاً، هيوم . آيدحساب به  نموده معينباري  ذات كهتواند تجاوز از آنچه نمي
 باشد كه صرفاً در يد قادر متعال چنان آنآدمي اختيار حيات چنانچه : گويدمي

همانند نابود ، پس استالهي  از حق نمايد، تخطي خود را تلف اگر انسان حيات
 را كه مسير سنگي اگر من كه آنچه . استناصواب نيز عملي آن ، حفظ ساختن

، و در امايجاد كردهخلل ، در مسير طبيعت كند، برگردانمميسقوط سر من بر 
و ماده كلي قوانين از طريق  كه مدتي خود، وراي حياتبا تطويل واقع 
 1.ام تجاوز نمودهالهيلايزال قدرت حريم  ، بهاست زده مرا رقم عمرطول حركت
در قبال باشد، باز هم ژرف واجد استدلالي هيوم  هر چقدر ايرادات استبديهي

، كهآن ندارد، چه  مقاومت  تابمردنبر حق در عصر حاضر مبني رايج نظريات 
از تصنعي طرزي صرفاً به  آدمي حياتكه  استناظر بر مواردي فعلي نظريات

                                                 
 دانشگاه 23 ص 1784منتشره در سال » در خودكشي«رجوع شود به كتاب ديويد هيوم تحت عنوان . 1

 .آكسفورد
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، مشعر اخلاقيمسايل  كه پيداست، ناگفته كهآن نتيجه . يابدميدارو اطاله طريق 
استثنائاتي چه  كه ، چرا؟ و اين؟ و اگر آرياستناصواب  آيا خودكشي  كهبر اين
نظر ، چه نيستو فصل حل قابل قاطعانه وجه هيچ ، بهوارد دانست توانرا مي

بر تقوا، ملاك مبتني اخلاقيات و چه وظيفه اصالت  و چه  فايدهاصالتپيروان 
هر ، به قرار دهمرا ملاك برجسته اخلاقي نظام سه  از آنكدام ر ه. قرار گيرد

بودن  غير اخلاقي يااخلاقي و عليه له ها دلايلي از آنكدام   هرتقدير، از متن
بعضاً مغاير دلايل آن  نمود، اگر چه اقامهتوان  ميدر موارد مختلفخودكشي 

، فايدهاصالت مكتب پيروان  كه پيداست، چنين طور كليبه. همديگر نيز هستند
و غريب استثنايي  در حالات ي خودكشمجاز بودنبه بيشتر از ساير مكاتب بسي 

  .باشندراغب  است و زحمتبا رنج أم  توكه
 عمل انتحار به يي حكم موارد استثناآوردن دست بهبراي جا ما كوششي تا اين
بحث موضوع  حاد و غريب قضيه بالا، حالاتبا مباحث ، زيرا در رابطه ايمنياورده
، دهيمقرار ميملاحظه را مورد قضيه و فقهي از بعد ديني كه زماني . استنبوده 

ها را از موارد آن توان ميهم وجود دارد كه حالات اي پارهشود كه ميمعلوم 
را ارادي حالات تمام نظران صاحب اي پاره.  نهو همداشت محسوب خودكشي 
 يديگر، موارداي عده كه آننمايند و حال قلمداد مي خودكشي عمدياز حالات 

. خود باشدحيات  به دادن فرد پايان قصد اصليمطابق شناسند كه را انتحار مي
از چادر را كه  قطب  شهره سياحآن» اتُز«كاپيتان مورد معروف مثلاً در نظر بگيريم 

  اواو بدونهمراه سياحان  شد، كه و سرما بيرونشديد برف  كولاك در بحبوحه
،  صورتدر غير آناعتقاد كه دهند، با اين كار خود ادامه  بتوانند بهتر به

 بهدادن ، پايان قضيهاو در اين يقصد اصل. قطعاً نابود خواهند شدآنان همگي
هر به . استاو بوده از اعتقاد و ايمانش او ناشي اقدام خود نبود، بلكه حيات 
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  كهكسآن . نيستكار آساني  ثانوي از قصدو اصلي قصد اوليه تقدير، تشخيص
 ادعا كند كه تواندكشد، ميسركوفتگي و افسردگيِ شديد مي لحاظخود را به 

در جهت اقدام  صرفاً آن بلكهخود نبوده  حيات بهدادن  او پايانقصد اصلي 
كه زماني  قضيه. است خود بوده افسردگيبه دادن و پايان از افسردگي رهائي 

چنانچه . گردد ميخاصچرخد، واجد اهميت ميخودكشي بر نهي محور آن 
 بياي پارهبه در اعتراض كه باشد، آيا رواست  ناصواب امريخودكشي به اقدام 
؟ اين گونه سئوالات را باختغذا جان اعتصاب به  ها، مثلاً با اقدام عدالتي

 جز اينكه به يو لذا راه.  دهندي پاسخ نمي و قطعيحو اجماع به نيمكاتب اخلاق
 . نيستيا پناه ببريم چارهياديان و دلايل شرع

  
   خود كشي از منظر فقه و حقوق اسلامي-بخش دوم

، خواه اختيارا و خواه در موارد  در لسان اهل شرع آنست كه خودكشيمشهور
در كتب فقها اين . حرام استاضطرار و ناچاري نظير مواقع بيماري شديد مطلقاً 

له  باب خاصي را به خود اختصاص نداده و شايد بدين علت كه اصولا عشق أمس
به بقا و ادامه حيات امري فطري و ضروري است و اقدام به خودكشي امري 

-ولي بايد توجه داشت هرچند در سابق كمتر اتفاق مي .خلاف رويه عادي است

كند، ولي با توجه به فشارهاي روحي ناشي از افتاده كه كسي اقدام به خودكشي 
 زندگي در قرون معاصر از يكسو و اكتشافات اخير براي معالجه بيماران وطولاني
 شدن روند معالجه و دشواري تحمل دردهاي طاقت فرسا از سوي ديگر و نيز

معنائي زندگي وعلاقه به اقدام به ظهور برخي مكتبهاي فلسفي مروج پوچي و بي
 طرح بحث فقهي و تبيين نظر شرع در حالات مختلف آن كاملاًخودكشي 

  .ضروري به نظر مي رسد
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  :مسائلي كه بايد مورد بحث قرار گيرد به شرح زير است
آيا خود كشي مطلقا حرام و يا مطلقا مجاز است؟ و يا بايد قايل به تفصيل  - 1

 در شد، يعني خودكشي در مواقع اختيار و عدم سختي و دشواري حرام ولي
  ؟.فرض ناچاري و حرج و سختي بلامانع است

   براي هر يك از اقوال فوق چه دلايل فقهي را مي توان ارايه داد؟- 2
اگر دليل شرعي بر حرمت وجود نداشته باشد آيا از نظر فلسفه اخلاق خود  - 3

  كشي قبيح است يا خير؟
  خته شود ؟ به هر حال آيا مصالح اجتماعي اقتضا مي كند كه قانونا جرم شنا- 4
  اگر جرم شناخته شود چه مجازاتهايي مي توان براي آن قايل شد؟ - 5

   در فقه اماميه حكم شرعي خود كشي:الف
همانطور كه اشاره شد در كتب فقهي سنّتي فصلي به اين موضوع اختصاص داده 

لذا پاسخ سئوالات فوق را بايستي با مراجعه به منابع اصلي فقه استنباط  نشده و
  .نمود

   حرمت خودكشي-1
  :تمسك كرد توانزير ميو دلايل براي حرمت خود كشي به آيات 

وانفقوا في سبيل االله و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة و احسنوا ان االله يحب «
  1».المحسنين

خود را به دست خود، به هلاكت ) با ترك انفاق،(و ! و در راه خدا، انفاق كنيد«
  ».دارد اوند، نيكوكاران را دوست مىكه خد! و نيكى كنيد! نيفكنيد

  2.ن براي وجوب حفظ نفس به اين ايه تمسك كرده استقيفخر المحق

 
 195سوره بقره، آيه . 1
  653، ص4ج، ضاحيا .2
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و . اين آيه شريفه در ذيل آيات مربوط به جهاد و قتال با دشمنان اسلام است
واحسِنوا ان االله يحب : همانطور كه ملاحظه مي كنيد در دنباله آن آمده است

  . المحسنين
دركتاب جوامع الجامع ذيل تفسير اين آيه سه تفسير آورده كه ) م 548( طبرسي 

  :اولين آنها، نظر خود ايشان است
و به عبارت ديگر هلاكت را . با دست خودتان هلاكت را نگيريد: يعني -الف

لا تقبضوا التهلكه بايدكم اي لا  المعني و. (بادست خود براي خويش نخريد
  )تجعلو ها آخذة بايدكم مالكة لكم

با ترك انفاق در راه خدا خود را با دست خويش به هلاكت نيفكنيد، : يعني -ب
و قيل معناه لا تلقوا . (زيرا  در اين صورت دشمن بر شما غلبه خواهد كرد

 انفسكم الي التهلكه بايديكم بان تتركوا الانفاق في سبيل االله فيغلب عليكم العد و
  )كما يقال فلان اهلك نفسه بيده

. از رهگذر كثرت اسراف در خرج كردن خويشتن را به هلاكت نيفكنيد: يعني -ج
نهي عن  و قيل هو. (خداوند محسنين يعني اقتصاد پيشگان را دوست دارد

الاسراف في النفقه و احسنوا امركم با الاقتصاد ان االله يحب المحسنين اي 
   1.)المقتصدين

ا آيات پيشين متناسب تر به نظر اينجانب معناي دوم با صدر و ذيل آيه و نيز ب
افزون آنكه بر فرض دلالت آيه نسبت به حرمت هرگونه اقدام اعمال . است

-زا، بديهي است كه خودكشي هايي كه درموارد سختي و حرج انجام مي هلاكت

  . گيرد را شامل نخواهد شد
  

                                                 
 109ص، 1ج، ايضاح. 1
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  ظلم به نفس -2
ن تجارة عن تراض الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكو يا ايها

و من يفعل ذلك عدوانا وظلما .* منكم و لا تقتلوا انفسكم ان االله بكم رحيما
  .فسوف نصليه نارا وكان ذلك علي االله يسيرا 

) و از طرق نامشروع(اموال يكديگر را به باطل ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده
و خودرانكشيد، خداوند . نخوريد مگر اينكه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد

  1.نسبت به شما مهربان است

و هر كس اين عمل را از روى تجاوز و ستم انجام دهد، بزودى او را در آتشى 
  2. اين كار براى خدا آسان است و;وارد خواهيم ساخت

 :براي آيه فوق چند تفسير ارائه شده است« :گويدطبرسي در تفسير اين آيه مي
اين يعني جنگ نكنيد با كسي كه قدرت مقابله با او را نداريد و از  :اول اينكه

دوم اينكه ). بان تقاتلوا من لا تطيقونه فتقتلوا ( رهگذر خود را به  هلاكت دهيد
عضي از شما بعضي ديگر را  نكشيد چون شما كه اهل دين واحد هستيد ب: يعني

و قيل لايقتل بعضكم بعضا لانكم (همانند آن است كه صاحب جان واحد هستيد 
  )اهل دين واحد فانتم كنفس واحده

آدمي نبايد خود را بكشد همانطور كه برخي نادانان به چنين عملي در : سوم اينكه
و قيل لا يقتل الرجل نفسه كما يفعل بعض . (مي زنندحال خشم و يا درد، دست 

  ).الجهال في حال غضب او ضجر

 
 .29، آيه نساءسوره . 1
 .30، آيه نساءسوره . 2
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به نظر مي رسد به قرينه اموالكم در جمله پيش و نيز قيد عنوان ظلم در جمله 
لا (خلاصه آنكه  .اخير، از ميان معاني فوق تفسير دوم از دو نظر ديگر اقوي است

 . كه ظهور در قتل ديگران دارد)نفسلاتفعلوا قتل ال( يعني )تقتلوا انفسكم

   تمسك به عمومات حرمت قتل نفس -3
ممكن است براي حرمت خودكشي به عمومات حرمت قتل نفس تمسك شود با 
اين استدلال كه عمومات مزبور به طور كلي قتل نفس را ممنوع دانسته ونفس 

  .خود آدمي هم يكي از نفوس محرمه ومحترمه مي باشد
  :انتقاد
حتي قتل ظهور  اد ازاستدلال فوق مي توان گفت كه اصولا كشتن نفس ودر انتق

   .  را كشتن ديگري دارد نه دارد
   تمسك به آيات اضطرار -4

گناه مانند اكل  در آيات متعددي در قرآن مجيد در حالت اضطرار، اعمال زشت و
   1.مجاز شمرده شده است... ميته و

. براي انسان ييا مال  حتي ضررجاني وخطر جاني ويااضطرار يعني وجود هر نوع 
شود كه حفظ نفس امري واجب است و لذا با توجه به بنابراين نتيجه گرفته مي

تزاحم وجوب حفظ نفس با حرمت اكل ميته و ترجيح آن اكل ميته مجاز شمرده 
  .شده است

البته يك مرتبه از خطر يعني آنجا كه پاي مرگ در كار است حكم آيات اضطرار 
ولي آيات شريفه . مقتضاي قاعده عقلي تزاحم و ترجيح اهم بر مهم استهمان 

 تر يعني هر نوع ضرر و زيان تعميم داده استفوق الذكر اضطرار به مراحل پايين
لذا دليل وارد جايي براي دليل  .ادله اضطرار فقه، وارد بر ادله محرمات است

                                                 
  . 115 نحل، آيه - 119 آيه  و145 انعام، آيه -3 مائده، آيه - 173بقره، آيه سوره  . 1
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رمت با حكم وجوب گذارد و بنابراين تزاحمي ميان حكم حمحكوم باقي نمي
و به . گردد، تا نوبت به ترجيح يكي بر ديگري برسدحفظ نفس برقرار نمي

عبارت ديگر گويي حرمت ميته مقيد است به عدم اضطرار و در فرض اضطرار 
شود تا بتوان بنابراين تزاحمي محقق نمي. به طور كلي حرمتي وجود ندارد

  .استنتاج كرد كه حفظ نفس واجب است
ولي مكلف  داشته باشد مطلق وجود جائي است كه دو حكم مسلم وتزاحم در 

انسان  نباشد مانند جائي كه دونفر درحال غرق شدن هستند و قادر به امتثال هردو
اول  مانحن فيه از  كه دريدر حال .را نجات دهد آندو نمي تواند بيش از يكي از

  . اظطررتم الا ما....اظطرار مخصص عام حرمت است 
توان گفت كه در اينجا وجوب حفظ نفس با كه تزاحم را بپذيريم ميبر فرض 

 حفظ نفس با حرمت مزاحم است و اين حق بر حرمت ترجيح داده »حق«حرمت 
در حالي . تواند نكندتواند اكل ميته كند و مينتيجه آن كه شخص مي. شده است

  .كه بنابر بيان قبل اكل ميته واجب مي شود نه جايز
خواهد انسانها براي رعايت احكام و قوانين او ر شرع مقدس نميبه عبارت ديگ

كنند، اين معني به هيچ وجه دلالت فدر مضيقه قرار گيرند و خود را به سختي بي
ندارد كه شخص چنانچه خودش بخواهد و مايل باشد كه خود را به زحمت 

چون ممكن است شارع حفظ نفس را واجب نكرده . بيندازد مبغوض شرع است
  .  اشد و صرفاّ  آن را حق براي آدمي شناخته باشدب

شاهد اين استدلال خود بيان قرآن است كه نخست حرام كرده و سپس در موارد 
  يعني».فمن اضطرّ غير باغٍ ولا عاد فلااثم عليه«. اضطرار حرمت را بر داشته است

مله اين ج. اگر كسي از روي اضطرار مرتكب امر حرام گرديد گناهي نكرده است
  .ظهور دارد در اين كه واجب نيست چنين كند ولي اگر كرد گناهي نكرده است
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. عبارت فقها نيز در موارد وجوب امر به معروف و نهي از منكر نيز همين است
  فقها در مواردي كه براي امر به معروف و نهي از منكر خطر جاني وجود دارد

ا نگفته اند در آن صورت حرام گردد ولي فقه فرضيه مزبور ساقط ميرد گويندمي
اند كه خوف خطر نباشد و و به عبارت ديگر آنان براي وجوب شرط كرده. است

 1.در صورت خوف وجوب نخواهد بودولي تصريح به حرمت نكرده اند

   وجوب حفظ نفس-5
شيخ انصاري در رساله لاضرر كه سابقا در آخر كتاب مكاسب چاپ شده بود و 

اضرار به نفس را حرام دانسته و فرموده ستقل منتشر شده،  در قم به طور ماخيرا
  ».2ان الاضرار بالنفس محرّم شرعا و عقلا«: است

ر و اما الاضرار ان المحرّم انما هو الاضرار بالغي«فرمايند مرحوم آيت االله خويي مي
فلا مانع من اكل الطعام الذي يوجب المرض . علي حرمته دليلبالنفس فلم يقم 

يومين او اكثر، اللهم الا ان يكون الاضرار بالنفس مما نقطع بعدم رضا يوما او 
  »3الشارع به كقتل النفس او قطع الاعضا او نحوهما

  :در نقد كلام فوق  به نظر مي رسد
ين رهگذر حكم به حرمت شرعي استفاده از دليل  ااز قطع به عدم رضاي شارع و

يا به   است كه دليل عقلي وناگفته روشن و عقل براي استنباط حكم شرع است
تعبير ديگر لبي اگر قدر متيقن داشته باشد بايستي به همان محدوده قدر متيقن 

آنچه مسلما شرع راضي نيست مواردي است كه فردي بدون هرگونه . اكتفا شود
ا يكي از اعضا را بدون هرگونه توجيه منطقي يغرض و هدفي خود را بكشد و 

گويي عقلا آن را زشت و ناپسند مي دانند و شرع به قطع كند اين امري است كه 

                                                 
 .362ص ،21ج جواهر، :رك. 1 
 .3 سطر،373 ص، چاپ تبريز،مكاسب. 2 
 .114ص، 10ج،شرح العروة الوثقي. 3 
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توان گفت كه كسي بخاطر دادن كليه به ولي چه گونه مي. آن راضي نيست
يا چنانچه شخص  ديگري ويا چشم به ديگري وحفظ جان ويا كوري مطلق او و

خواهد وجودش مزاحم زندگي ديگران است و مي در درد و رنج بسر مي برد، و
 رها كند باز هم اين گونه اقدام بر قطع عضو وياخودكشي حرام از رنج خود را
توان گفت عقل در چنين حالتي اقدام به قطع عضو ويا خودكشي را است؟ آيا مي

  نتيجه گرفت كه شارع دراين موارد رضايت ندارد؟  هم زشت و ناپسند مي داند و
د اگر وجوب حفظ كناستناد به مواردي كه ولي دم براي قاتل عمد پيشنهاد ديه مي

نفس مطلق باشد بايستي قبول جاني واجب باشد چون يقينا حفظ مال برجان 
  حال ببينيم آيا چنين است؟. برتري ندارد

 و فرزندش فخرالمحققين در 1قبول وجوب دارد علامه در قواعد گفته است،
  2.ايضاح الفوائد نيز بر اين اعتقاد است

من : سمعت ابا عبداالله يقول «:آمده است صحيحه عبداالله بن سنان لكن در روايت
قتل مومنا متعمدا قيد منه الا ان يرضي اولياء المقتول ان يقبلوا الديه، فان رضوا 

كس مومني را از روي عمد بكشد  عني هري 3»بالديه واحب ذالك القاتل فالديه
قاتل  اگر پذيرفتند و بايد قصاص شود مگر اينكه اولياء مقتول ديه را بپذيرند و

 ظاهر اين روايت  خلاف نظر. شود راضي به پرداخت ديه شد ديه گرفته مي
پرداخت ديه را منوط به رضايت قاتل دانسته  زيرا .علامه و فرزندش مي باشد

  .وي واجب نكرده است بر و است،

 
 .312ص، 2ج ،الاحكام قواعد . 1
 654-653ص، 4ج ايضاح الفوائد، . 2
 .37ص، 19 ج،وسائل . 3
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 برخي از فقهاء معاصر ايراد ديگري بر علامه وارد ساخته اند مبني بر اينكه ادله 
  نفس قاتل را شامل نمي شود به دليل اينكه نفس او مورد تعلّقحفظ نفس مورد

  1.حقّ غير است و بنابراين مهدوره است و حفظ چنين نفسي وجوب ندارد
به دليل اينكه .  به نظر ما اين ايراد وارد نيست زيرا مصادره به مطلوب است

 فرض اين است كه ولي دم حاضر شده ديه بگيرد و بنابراين در چنين فرضي
  .اقل مشكوك استمهدور بودن نفس قاتل منتفي و لا

لوازمي است كه بعيد است   ولي بايد توجه داشت كه نظر علامه مستلزم توالي و
ازجمله اينكه  لازمه نظر علاّمه اينست كه چنانچه  .خود علامه آن لوازم را بپذيرند

شد بايد قاتل موسر باشد و حاضر به پرداخت نشود و اصرار بر قصاص داشته با
حاكم او را اجبار به قبول كند و در صورت امتناع از باب قاعده ولايت از مال او 

يا حاكم از  پولي نداشته باشد مردم و لازمه ديگر اينكه اگر معسر باشد و .بردارد
و انصافا اين گونه احكام را نه فقيهي . بيت المال موظف به پرداخت ديه هستند

 مستفاد از ، اختيار جاني كاملاًشود چنين استفاده ميه از رواياتن دهد ونظر مي
توان نتيجه گرفت كه وجوب حفظ نفس در شرع مطلق روايات است و لذا مي

  .نيست
با توجه به حكم شرعي  لازمه ديگر اين كه اگر وجوب حفظ نفس مطلق باشد،

 شود، چنانچهمبني بر اينكه در فرض فرار قاتل ديه از اموال او برداشته مي
درخواست قاتل مبني بر قبول ديه مورد پذيرش اولياي دم قرار نگيرد و قاتل 

واجب است كه فرار كند تا جانش  او موسر و ملِي باشد از باب مقدمه واجب بر
و حاكم هم در اين امر .  از مال او برداشت كنندءحفظ شود و در غياب او اوليا

خواهد به حكم زد چون او ميبه او كمك كند يعني وسائل فرار او را ميسر سا

                                                 
  كتاب القصاص، تفصيل الشريعة محمد، فاضل لنكراني،. 1
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در حالي كه فقها چنين فتوايي . تكليفي خود عمل كند و يا لا اقل مانع او نشود
  .شود كه وجوب حفظ نفس مطلق نيستلذا استفاده مي. نداده اند

عدم اقرار شده ولي  چند توصيه به توبه و جرائم حدي هر موارد اقرار بر در
م موارد جرائم حدي خواه مجازاتش اعدام چنانچه حفظ نفس واجب باشد در تما

 در حاليكه فتاواي فقهي حرمت اقرار .حرام خواهد بود يا قطع عضو باشد اقرار و
  .را تاييد نمي كند

كه ولي دم ديه  ولي در پاسخ نقد اخير مي توان گفت نظر علامه در موردي است
 ه او انتخابرا انتخاب كرده ولذا حفظ نفس براي قاتل واجب است ولي مادام ك

را  نكرده قاتل نمي تواند زمينه انتخاب را با فرار از وي سلب كند بايستي خود
  .  دراختيار بگذارد تا او ازادانه قصاص يا ديه را انتخاب كند

   تقيه-6
شيخ انصاري تقيه را در برخي حالات واجب . تقيه يكي از احكام اسلامي است

دلايلي كه شيخ اقامه . ان در خطر باشدآن در مواردي است كه ج  و1.دانسته است
ممكن است به همين ادله نيز براي . كرده است در راس همه قاعده لاضرر است

زيرا معناي تقيه آن است كه براي حفظ نفس . وجوب حفظ نفس تمسك شود
  .انسان به برخي احكام شرعي عمل نكند

ه وجوب حفظ رسد كه نقطه نظر شيخ انصاري مبتني بر همان عقيدبه نظر مي
در دليل خاص . نفس است كه قبلا نقد آن را از قول مرحوم خويي مطرح ساختيم

 است، ولي از اين ادله استنباط نمي ءحكم تقيه براي حقن دما: تقيه آمده است كه
-كه حقن و حفظ دم واجب است بلكه استفاده مي شود كه خداوند نمي شود

شاهد آن هم داستان . يخته شودخواهد براي رعايت واجبات شرعيه خون كسي ر

 
 .39رسالة في التقيه، ص انصاري، مرتضي،:  رك.1
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ولي كار هر دو . كشته شد عمار تقيه كرد و پدرش نكرد و. عمار و پدر اوست
  1.آنها مورد تاييد خداوند قرار گرفت

   روايات-7
  :اندمعتبره ابي ولّاد حنّاط كه مشايخ ثلاثه نقل كرده - 1

 اين 2.»نم خالدامن قتل نفسه متعمدا فهو في نار جه«قال سمعت ابا عبداالله يقول 
  :روايت را صدوق به طور مرسل نيز نقل كرده و در دنباله آن افزوده است

به نظر مي رسد كه آيه در كلام صدوق است نه . 3و لا تقتلوا انفسكم الي آخر آيه
روايت (شاهد هم اين است كه در نقل روايت به صورت مسند ). ع(كلام امام

  .تنيامده و فقط در مرسل آمده اس) حناط
   4»ان المومن يبتلي بكلِّ بليه و يموت بكل ميتة الّا انه لا يقتل نفسه« - 2

ولي روايت دوم ظهور در  .بپذيريم ظاهرا ظهور در حرمت دارداگر روايت اول را 
به  و .در بليات تحمل مي كند صبر مومن دارد كه مومن شخص صبوريست و

  هيچوجه نمي رساند كه قتل نفس حرام است
دارد   روايت نخستين ظهور در حرمت دارد ولي جاي اين سئوال وجودبه هرحال

   فهميد؟راتوان  عموم  كه با قطع نظر از سند آيا از حديث مزبور مي
  
  
  
  

                                                 
 106ايه ، نحلسوره . 1
 441، ص13ج الوسايل، . 2
 .347، ص3، جفقيه . 3
 .13ص، 19، جهمان. 4
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   دليل عقل -8
ممكن است گفته شود كه حرمت خود كشي مبتني بر حكم عقل است كه اين 

 لات عقليه استو به عبارت ديگر قبح خودكشي از مستق. داردعمل را زشت مي
  .كنيمو با ضميمه كردن قاعده ملازمه، حكم شرع يعني حرمت را استنباط مي

  :توان گفتدر نقد اين استدلال مي
اولا مسلم است كه بشر به طور طبيعي جان خود را دوست دارد، و براي حفظ آن 

كند، ولي سخن اين است كه آيا قبح اقدام نهايت تلاش و سعي خود را اعمال مي
عقل خودكشي را زشت مي داند يا آنكه  به خود كشي امري عقلي است ؟ آيا

اگر دومي است آيا از  حب به بقاء را مقتضاي فطرت ومطابق غريزه مي داند؟ و
توان استنباط وجوب چنين امري كه بطور غريزي و فطري در بشر وجود دارد مي
توان استنباط كرد كه شرعي كرد؟ مثلا بشر فرزندان خود را دوست دارد، آيا مي

توان وجوب حب حب فرزند واجب است؟ بشر به مال خود علاقه دارد آيا مي
در ميان . شودمال را استنتاج كرد؟ يقينا از اين امر وجوب و بايستي استخراج نمي

فلاسفه بزرگ به ويژه فلاسفه مغرب زمين عده زيادي وجود دارند كه معتقدند 
. توان زشتي آن را از مستقلات عقليه دانستنميبه حسن خودكشي و بنابراين 

اگر هم چنين دركي را براي عقل قايل باشيم يقينا مطلق نيست يعني حد اكثر در 
شرايط عادي ممكن است عقل به زشتي آن حكم كند ولي در شرايط سختي و 

  .توان از عقل چنين حكمي را دريافت كرددشواري به هيچ وجه نمي
ت كه از آيات دليلي برحرمت مطلق خودكشي در شرع به مي توان نتيجه گرف

يا عمومات قتل نفس با اين استدلال كه ادله   واطلاقاتدست نمي آيد مگر همان 
از  و. ديگران اعم است از قتل خود و مزبور منصرف به قتل ديگران نيست و
  .روايات همان دو روايت فوق مي باشند
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آنچه مي توان براي ان .ي جداستموضوع قتل نفس از موضوع حفظ نفس امر
  .دليل اقامه نمود حرمت قتل نفس است نه وجوب حفظ نفس

   خود كشي در موارد عسر و حرج-9
اگر دلايل شرعي بر حرمت خودكشي مسلّم شود، اين سئوال مطرح مي شود كه 

  آيا حرمت آن مطلق يا مقيد به زمان عادي و غير اضطرار است؟
  :وان طرح كردتاين سئوال را دو گونه مي

گونه نخست اينكه آيا ادله حرمت مطلقا جعل شده يا  مقيد به شرايط عادي 
است؟ اگرحكم اولي حرمت خود كشي مقيد باشد به شرائط عادي  ، 

زيرا در مرحله . جوازخودكشي در موارد دشواري حكم اولي خواهد بود نه ثانوي
  .جعل، شرع حرمت آن را در موارد عادي دانسته است

نه دوم آنست كه ادله حفظ نفس وحرمت قتل خود مطلق باشد و ادله عسر و گو
دراين .يعني حرمت را عسر بردارد.و يا محكوم نمايند حرج حاكم وآنرا مقيد

  .صورت جواز حكم ثانوي مي شود
رسد اگر دليل حرمت ادله لفظيه باشد، نظير آيات و روايات، يقينا الفاظ به نظر مي

راين براي حكم موارد عسر و حرج بايستي به عنوان حكم اطلاق دارند و بناب
تواند بر ثانوي با ادله آن مورد سنجش قرار گيرند وآنگاه ببينيم كه آيا ادله عسر مي

ادله حرمت حاكم شود يا خير؟ ولي چنانچه مستند حرمت خودكشي دليل عقل 
باط نمود، حكم توان اطلاق و يا عموم استنباشد با توجه به لُبي بودن دليل نمي

  .عقل در بيش از موارد عادي سريان  ندارد
حال ببينيم كه .با توجه به اينكه ما دليل عقلي را نپذيرفتيم فقط مي ماند دليل نقلي

توانند نقش حاكميت اي با ادله حرمت دارند؟ آيا ميدلايل عسروحرج چه رابطه
  ايفا كنند؟
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فظ نفس و نينداختن جان به ممكن است گفته شود كه ادله عسر وحرج براي ح
  . تواند نتيجه آن جواز از بين بردن جان باشدخطر است و چنين دليلي نمي

خواهد بگويد كه انسانها نبايد از رسد كه ادله عسر و حرج ميولي به نظر مي
دشواري در . رهگذر احكام شرعي اعم از واجب و يا حرام دشواري تحمل كنند

ست و به معناي امري است كه تحمل آن عرفا سخت اينجا داراي مفهومي عرفي ا
- ادله عسر و حرج عام است و حرمت را در اين موارد برمي. و غير عادي باشد

شود، گيرد و از تجاوز حامله ميترديد خانمي كه مورد تجاوز قرار ميبي. دارد
 ادامه زندگي به آن نحو براي او دشوار و غير قابل تحمل است آيا نمي توان گفت

  .به هرحال مساله جاي انديشيدن است كه ادله حرمت در اين مورد مرفوع است؟
  
  خود كشي در فقه اهل تسننحكم شرعي  -ب
. برخي كتب فقهي اهل تسنن خودكشي تحت عنوان انتحار مطرح شده است در

خودكشي كردن، به معني از بين بردن : است] باب افتعال[انتحار در لغت مصدر 
ليكن ايشان به . برندي كه فقها آن را در اين معنا بكار نمينفس است، در حال

  1.اندجاي انتحار تعبير به قتل نفس كرده
همانا مردي در راه خدا به نحو شديد مبارزه «: و در حديث أبي هريره آمده است

همانا او از اهل آتش است، و در : فرمود) ص(در عين حال پيامبر اكرم  مي كرد،
كرد هنگامي كه دچار درد جراحت شد، دستش را به زه ميهمان حال كه مبار

   2».سوي تيردان خود برد و تيري از آن برداشت و خودش را با آن كشت

 
 )واژه نحر: (سلسان العرب و تاج العرو.  1
 )، چاپ السلفيه498، ص11فتح الباري، ج(به نقل از البخاري . 2
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برخي از فقهاء . شوداي كه انجام شود، اطلاق ميانتحار بر خودكشي با هر وسيله
  1.انداهل سنت احكام انتحار را تحت عنوان قتل نفس ذكر كرده

  كشي انواع خود-ج
شود و مانند قتل انواع انتحار نوعي قتل است و به طرق مختلف محقق مي

بنابراين هنگامي كه خودكشي با انجام كاري كه فرد از آن منع شده، . متعددي دارد
خود از ، انداختن رد، مانند بكار بردن شمشير، نيزه، تفنگ، خوردن سمصورت گي

ختن يا در آب براي غرق شدن و مكان بلند، يا انداختن خود در آتش براي سو
  .است] مثبت[طرق ديگر، انتحار به نحو ايجابي 

هنگامي كه خودكشي به خاطر خودداري از انجام واجب صورت گيرد، مانند 
خودداري از خوردن و آشاميدن و ترك درمان جراحتي كه يقين به بهبودي آن 

اي كه ز دست درندهيا عدم حركت در آب يا در آتش يا عدم رهايي ا وجود دارد،
  2.است] منفي[امكان نجات وجود دارد، انتحار به نحو سلبي 

خودكشي : شود كننده به دو نوع تقسيم مييانتحار برحسب اراده فرد خودكش
  .عمدي و خودكشي خطائي

هنگامي كه شخص مرتكب عملي شود كه منجر به قتل نفس خود شود و نتيجه 
به . گوينده چنين قتلي، خودكشي عمدي ميحاصله از آن عمل را نيز بخواهد، ب

  .عنوان مثال، زدن تير به خود به قصد قتل

                                                 
 105، ص8 و نهاية المحتاج، ج54، ص2، شرح الصغير، ج42، ص11، المغني، ج41، ص5البدائع، ج. 1
 .111و 
، ص 3؛ مواهب الجليل، ج 243 ، ص 7؛ نهاية المحتاج، ج 149، ص 1، ج احكام القرآن للجصاص. 2

 .326، ص9لمغني، ج  و ا233
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خودش اصابت كند و كه فرد قصد شكار ياكشتن دشمن كند ولي بههنگامي
گويند و به زودي احكام آن دو ذكر بميرد، به چنين قتلي خودكشي خطايي مي

  .شودمي
   )منفي(مصاديق انتحار به نحو سلبي  -د
  خودداري از انجام عمل مباح -1

به نظر همه اهل علم، كسي كه از انجام عمل مباح خودداري ورزد تا اين كه 
به خاطر اين كه خوردن براي تغذيه و آشاميدن  1.بميرد، قاتل نفسش مي باشد

پس اگر . براي رفع تشنگي واجب است به آن مقدار كه نابودي را دفع كند
ا اين كه بميرد، پس به تحقيق مرتكب خودكشي خوردن و آشاميدن را ترك كند ت

شده است، به خاطر اين كه در ترك چنين كاري، هلاكت نفس مستتر است و در 
  2.چنين كاري منع شده است» محكم التنزيل«

هنگامي كه انسان ناچار به خوردن يا آشاميدن محرماتي مانند مردار، خوك و 
ي داشته باشد، ملزم به خوردن خمر شود تا حدي كه گمان به هلاكت از گرسنگ

پس اگر خودداري ورزد تا اين كه بميرد، مرتكب خودكشي . و آشاميدن است
شده و اين امر به منزله اين است كه فرد از خوردن نان و آشاميدن آب در حالت 
امكان خودداري كند، به دليل اين كه تارك، سعي در از بين بردن خودش كرده و 

  3.»ولاتقتلوا أنفسكم«: خداوند فرموده است
اكراه بر خوردن محرّم نيز چنين حكمي دارد، بنابراين براي اكراه شونده خودداري 

به خاطر اين  از خوردن مردار يا خون يا گوشت خوك در حالت كُره جايز است،

 
 .148، ص1احكام القرآن الجصاص ج. 1
 .215، ص5ابن عابدين، ج. 2
 .29سوره نساء، آيه. 3
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إلا ما «: باشد؛ زيرا خداوند فرموده استكه امور مزبور در حالت اضطرار جايز مي
  .و استثناء از تحريم حكم اباحه دارد 1»اضطُررتُم إليه

شود و چنانچه از آن خودداري ورزد تا اين و به تحقيق اضطرار با اكراه محقق مي
به خاطر اين كه . شودكه بميرد، بدان خاطر بازخواست و خودكش محسوب مي

  2.با خودداري از خوردن و آشاميدن محرم، نفسش را به هلاكت انداخته است
  
   تحرك در صورت امكان خودداري از-2

شود، انداخته شود، كسي كه در آب جاري يا راكدي كه غرق كننده محسوب نمي
يابد و در حالت خوابيده مانند كسي كه با دراز كردن دست عادتاً از آن نجات مي

شود و  محسوب مييبه پهلو و با اختيار در آن بماند تا اين كه بميرد، خودكش
لماء، قصاص و ديه بر كسي كه او را در آب انداخته بدين خاطر به نظر تمام ع

بخاطر اين كه چنين عملي كشنده نيست و مرگ فقط با ماندن در . ثابت نيست
آب حاصل شده و خود شخص چنين عملي را مرتكب گرديده است و بنابراين 

  .ديگران ضامن مقتول نيستند
 كه به خاطر كمي و نيز همانند مورد مذكور است، اگر كسي ديگري را در آتشي

اش امكان رهايي از آن وجود دارد، رها كند يا در كنار آتش قرار گيرد به نحوي 
كه با كوچكترين حركت خروج از آن ممكن باشد و با اين وجود خارج نگردد تا 

  .اين كه بميرد، حكم مزبور را دارد
ا سازد، و به نظر حنابله اگر شخصي را در آتشي كه رهايي از آن امكان دارد، ره

به خاطر اين كه . اليه باقي بماند و خارج نشود، ملقيِ ضامن استليكن ملقي

                                                 
 .119سوره الانعام، آيه. 1
، أسني 233، ص3، مواهب الجليل، ج149، ص1، احكام القرآن للجصاص، ج176، ص7البدائع، ج. 2

 .74، ص11 و المغني، ج570، ص1المطالب، ج
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نفسه كشنده چنين عملي موجب مرگ است و با آب تفاوت دارد؛ زيرا آب في
شوند، اما آتش به خاطر جهت مردم براي شنا داخل در آن مينيست و بدين

بسا گرماي آتش سرايت كشنده است و داراي گرماي شديدي است، پس چه 
تواند رهايي يابد، عاجز كند يا به ممكن است او را از شناخت آنچه كه بدان مي

خاطر درد يا ترس عقلش زايل شود و نتواند تصميم فوري بر خروج از آتش 
  1.بگيرد

  
  ترك درمان و مداوا -3

. شودخودداري از مداوا در حالت بيماري نزد تمام فقهاء انتحار محسوب نمي
ي كه بيمار باشد و از درمان خودداري كند تا اين كه بميرد، گناهكار پس كس

شود؛ زيرا محقق و يقيني نيست كه شخص بيمار به واسطه مداوا محسوب نمي
  .شفا يابد

همچنين اگر مجروح از درمان جراحتي كه كشنده است، خودداري نمايد، 
بهبودي از شود؛ زيرا شود و قصاص بر جارح ثابت مي محسوب نمييخودكش

رغم مشروط بر اين كه علي. جراحت در صورت مداوا قطعي و يقيني نيست
  2.نباشد] قطعي[درمان، بهبودي مورد وثوق 

عليه از بستن رگ اما هنگامي كه جرح ساده و درمان قطعي است چنانچه مجني
خودداري كند، پس همانا او مرتكب خودكشي شده است و در ] بند آوردن خون[

  3.شوده حتي جارح در خصوص اين قتل باز خواست نمينزد شافعي

 
 ،243، ص7ج ، نهاية المحتاج،269، ص3، شرح منتهي الإرادات، ج5، ص6ندية، جالفتاوي اله. 1

 .122ص،2 و الوجيز للغزالي، ج326، ص9المغني، ج
 .326ص،9 والمغني، ج243، ص7، نهاية المحتاج، ج215، ص5ابن عابدين، ج. 2
 .243، ص7نهاية المحتاج، ج. 3
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بند آوردن [اگر از بستن رگ :اندحنابله در اين خصوص نظر مخالف دارند و گفته
 .شودامتناع كند، ضمان از شخص جارح ساقط نمي در صورت امكان] خون

  1.همانطور كه اگر مجروح شود و مداواي آن را رها كند
ه ترك درمان درجائي كه بهبودي قطعي نيست، گناه حنفيه با تصريح به اين ك

اي عمداً با سوزن به جايي از بدن اگر شخصي ضربه: اندشود، گفتهمحسوب نمي
و آن فرد بميرد، قصاص ] عورت و سر و صورت: مثل[فرد بزند كه كشنده نيست 

  2.ثابت نيست
 نيست، ها بين جرحي كه كشنده است و جرحي كه كشندهها مانند شافعيحنفي

اي را شود كه اگر فرد جراحت سادهاند و از اين امر استنباط ميتفصيل قائل شده
در اين  .شبيه خودكشي است كه دچار خونريزي است رها كند تا اين كه بميرد،

  .خصوص به نصي از طرف مالكيه دست نيافتيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .326، ص9المغني، ج. 1
 .5، ص6 فتاوي الهندية، ج،215، ص5ابن عابدين، ج. 2
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Suicide in viewpoint of Practical Wisdom,Philosophy of 
Ethics and Islamic Jurisprudence 

 
Seyed Mostsfa Mohaqeq Damad 

 
Abstract 
From a long time ago, the suicide issue has involved the mind of 
philosopher and religious scholars. The moral schools regarding 
to this issue, represent various approaches. In this article, among 
these schools, we study the attitude of utilitarian and 
deontological schools. In Islamic jurisprudence, the shiest and 
sonnies scholars have different opinions in this respect. Some of 
them believe that it is completely forbidden and for confirming 
their attitude invoke to the Quran and wisdom. In the other hand, 
the ethers believe that the prohibition of suicide is not absolute 
but rather in some cases their is exception and for confirming 
their view represent some example for this in this article we 
mentioned these opinion and attitude and then we criticize and 
study them. 
Key words: Suicide, philosophy Ethics, practical wisdom, 
Islamic Jurisprudence  

  


